
  





  

  
  
  
  
  
  

  جيميطان الرّه من الشّ عوذ باللأ
  ه الرّحمن الرّحيم بسم الل

لوةُوالصلام عوالس نادنا و نَلي سيبي،  
  دحمالقاسم م يبخاتمَِ الأنبياء و المرسلين أ

   المعصومين الطّاهرينيبينَ بيته الطّو علي اهلِ
  عينَجمأ عدائهمألي  عُ عنةلَالو 

  
 ه ل المِهِفْاستَ ه وعمالاست بِلم العبِلُاطْ و: سلاملا ادق عليهصلا ناقال امام

هِفْيمـكه مطلب تا اينجا تا حدودي عرض شد ـ .ك  يا شَ: قلتلْ قُ: فقال!ريف 
لبداليا أباع لام عرض مي عنوان به امام صادق عليه «.هاي مرد !يا شريف: كند الس 
يا ،  يا شريف به ما نگوئيد:فرمايند كه ي حضرت م!اي مرد بزرگوار! بزرگ

  ».ه بگو اباعبدالل
فرمايد كه اينجا  ه بوده و حضرت مي  اباعبدالل،السلام كنية امام صادق عليه

ـ ، ه الل اباعبد خواهي اسم ما را بگويي، يا  خبري نيست، خلاصه اگر مي،شريف
چرا ـ  .كند ما فرق مي لقب است با مسألة ش! اينها آقا.خندند آقاي شريف اينجا مي
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 ؟ مگر امام صادق شريف نبود؟ بگوه اباعبدالل كه :فرمايند امام صادق به ايشان مي
اما .  اگر يك بزرگواري را انسان سراغ داشته باشد او امام است؟بزرگوار نبود

 شما ، مرا به كنية خودم، هستمه اباعبدالل من :فرمايند كه حضرت در عين حال مي
السلام ما را از ورود در  يك دستور اخلاقي است كه امام عليهاين . صدا كن

 چون اين .دارد تعينات و اعتبارات و مسائلي كه مربوط به عالم كثرت است باز مي
 اگر چهار متر هم ،عناوين و القاب.  يك انتهايي ندارد،مطالب حد يقفي ندارد

ي را و لقب ديگري را بر شما بنويسيد باز جا دارد براي اينكه انسان عنوان ديگر
 ، عالم تخيل و توهم است و توهم و تخيل انتها ندارد، چون عالم اعتبار.او بيفزايد

 همين كه .بندد فلهذا شما ببينيد امام صادق از اول جلوي او را مي. حد يقفي ندارد
گويد   از اول مي،خواهد با او مشغول بيان مسائل سلوكي بشود حضرت مي

 دو راهي است ،اين. آيد  سلوك با اعتبارات جور درنمي، را بگذار كناراعتبارات
 دو مسيري است كه هيچگاه همديگر را ،و اين. پيوندند كه هيچگاه به هم نمي

 ابداً و ابداً مسألة اعتبارات و تخيلات و توهمات، اين با حقيقت .كنند تلاقي نمي
وري كه عرض كرديم قبلاً، مسألة همان ط. آيد الأمر جور درنمي و واقعيت و نفس

اب تمام سه است نسبت به انسان و انت الل سلوك عبارت است حذف ماسوي
پس بنابراين لقب و عنوان اينجا . حامد و تمام ستايشها به ذات اقدس پروردگارم

 اگر قدرت است، ؟كند  كذا، اينها چه ميةحضرت فلان الدول. ؟كند چكار مي
اگر عزّت و . ب به اوستس علم منت،گر علم استا. ب به اوستسقدرت منت

ب به ساگر جمال است، جمال منت. ب به اوستست و شرف منتشرف است، عزّ
ابيت و جلب قلوب و نفوس است كه اينها نس و محبت و ود و جذّاگر، اُ. اوست

 در اين عالم كثرت اين بندة حقير فقير چه محليّ از .ب به اوستسهمه منت
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تا اين كه انسان، اين القاب و اين اوصاف و اين عناوين را به او  داعراب دار
  . كجاي اين انسان محليّ از اعراب است؟ به او حمل كند،بچسباند

 اينها داراي يك تعيناتي بودند، داراي يك ،در زمان گذشته اين پادشاهان
حكم  داراي يك حيطة حكم راني شخصيتي بودند، در آن حيطة ،اعتبارياتي بودند
 حقّ دخول نداشت و بر همين اساس، ، كسي حقّ ورود نداشت،راني و شخصيت

داد  گزيدند و هر كه لقب بيشتر مي القابي و اعتباراتي و عناويني را براي خود برمي
اي كسي . گفتند خواست مي آمدند و هر چه دلشان مي شاعران مي. تر بود مقرّب

 اين بميرد ؟ پا برجاستهبابا، چنه .  پابرجاستر تو ماه و مه كه به وجود
 به ؛ به وجود او پابرجاستهر ماه و م؟چي پابرجاست چي. اش خبر ندارد همسايه

 صد هزار تا مثل اين اگر بروند زير !نه آقاجان. گردد عنايت او فلك دوار مي
 !؟ فلك دوار،  همين كه در مقابل ماست،خورد خاك، اين شاخة درخت تكان نمي

 اينها اعتبارات و تخيلات و توهمات و عناوين و ة هم؟ي چي استاينها همه برا
هر چه از اينها بيشتر به او بدهي باز هم ـ  !عجيب است آقاـ اينها، و اين نفس 

 از اين اغراق، از اين افراطها، كه ،گويد كم است و پناه بر خدا از اين مسأله مي
انسان در ابتداي قضيه و در  ممكن است .خيلي براي انسان اينها خطر آفرين است

 محيط و ، اما رفته رفتهدابتداي مطلب خيلي به اين مطالب توجه نداشته باش
ه و  الل آيند، با القاب و عناوين و حضرت آقا و حضرت آيت اطرافيان، اينها مي

آيند مطلب را براي  مدار و قطب عالم امكان و كذا و كذا، مي پناه و اسلام اسلام
 به طوري كه اگر يك فرد بيايد و با الفاظ عادي و صريح و ؛كنند ه ميانسان مشتب

ي سبدون اينگونه تشريفات با انسان صحبت كند، انسان در نفس خود احسا
 اين تغيير و تبدل چرا آمده؟ چرا .كند كند، انسان نسبت به او احساسي پيدا مي مي

آيد و  كه خيلي با ظرافت ميقبلاً نبوده؟ و خدا انسان را حفظ كند از اين مسائلي 
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ميراند و اگر با يك پديدة  آن حقيقت عبوديت و فقر و احتياج را در انسان مي
  .آيد   براي او نامناسب و ناگوار مي،عادي انسان برخورد كند

هر اسمي يك معنايي دارد و از آن باب كه خداوند متعال داراي صفات 
 به لحاظ هر معنا و هر صفتي ،ش استدر ذات خود  و واقعيههمريلاا حقيقية نفس

حقيقتاً پروردگار متعال عالم  .تاً به خود را دارد، واقعاً و حقيقيك اسم خاص
حقيقتاً پروردگار متعال قادر است و غير او عاجز . است و غير او جاهل است

يعني وجود مبارك و . خواهد باشد، حتيّ پيغمبر آخرالزمّان هر كسي مي. است
غمبر آخرالزمّان كه اشرف همة خلائق و اشرف همة مخلوقات و ذات اقدس پي

نقطة اول عالم وجود و واسطة بين وجود بسيط و ذات احديت پروردگار و عالم 
واحديت و انبساط نور وجود در همة تعينات و مرايا هست، در عين حال در 

قدرت اختصاص به .  اين عاجز است؛پروردگار عجز محض استقدرت قابل م
 يعني . حقيقتاً و واقعاً. ذات پروردگار دارد و غير ذات پروردگار همه عاجزند

ناعي، بنابر و حقيقتاً عجز به حمل شايع ص. حقيقتاً قدرت مال پروردگار است
حقيقتاً جمال اختصاص به . اصطلاح طلاّب، اين اختصاص به غير آن ذات دارد

  . ي مال اين ماهيات و تعينات استروي  زشت  و حقيقتاً،ذات پروردگار دارد واقعاً
 ه اعلم جدا هرگز نشد، والل   رويي ز ممكن در دو عالم سيه
رويي به معناي آن واقعيت ظلماني است كه به واسطة عدم ارتباط وجودات  سيه

 سواي آن ،شود  همه حمل مي، بر ماهيات،متعينة خارجي با آن وجود بسيط
لطف اختصاص به ذات . رويي است  معناي سيهاين معنا،. حقيقت و نور وجود

سلطنت و ملك، اختصاص به ذات پروردگار دارد و بقيه همه . پروردگار دارد
ي ئازاه تمام صفات حسنه را شما در نظر بگيريد، اين يك ما ب. مملوك هستند

دارد در خارج كه آن ما به ازايش اختصاص به ذات پروردگار دارد حقيقتاً و 
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 ،اين طرف حقيقتاً مال خداست. صاص به غير پروردگار دارد حقيقتاًخلاف او اخت
 تا اينجا مسأله مشكل كه نيست؟ حالا ما .خلافش حقيقتاً مال غير خداست

آييم حقيقتاً به غير   مي، اختصاص به ذات پروردگار دارد آييم آنچه را كه حقيقتاً مي
دا منّت بگذاريم، خيلي ه خيلي اگر بخواهيم سر خالبتّ. چسبانيم پروردگار مي

گوييم آنجا عاجز است،  بخواهيم به جناب پروردگار لطف و مرحمت كنيم، نمي
آييم   نميـ  حالا بعضيها هم شايد بگويندـ ييم آن جاهل است ما عالميم گو نمي

ميليم، آييم بگوييم آن سيه روست ما ج  نمي،بگوييم آن عاجز است ما قادريم
 ،كرد ه فرعون اين كارها را مي البتّ.ك است و ما مالكيمآييم بگوييم او مملو نمي

 فقط در عالم يك ؟ر بزنميروم خدا را تب:  كي بود گفت؟ فرعون بود؟نمرود بود
پلكّان درست كند و برود آن بالا و .  آن هم ذات اقدس خودم باشد،خدا باشد

ندارد تو بگو  عيب :گويد حالا خدا ميـ  !رسد بشر واقعاً كارش به كجا ميـ . بزند
 از سلطنت چرا من را داري ؟كني مالكي اما چرا من را داري از مملكت خلع مي

 يك روزي به هم ، ما خداي آسمانيم تو خداي زمين، باشد عيب ندارد؟اندازي مي
 غير از من كسي نبايد :گويد كند، مي ولي نه، بشر به اين مقدار اكتفا نمي. رسيم مي

ين القاب و اين عناوين و اين مسائل و صفاتي را كه مال آييم ا  حالا ما مي.باشد
آييم اينها را به خود   مي؟كنيم آييم اينها را چه كار مي  مي،ذات پروردگار هست

خب اين خيانت نيست؟ مولا به عنوان مدبر امر و خالق عبد و . دهيم نسبت مي
 بر خودمان آييم اسم مولا را ما مي. خالق همة ممكنات، پروردگار متعال است

گويند كه در تحت تبعيت و  مملوك به كسي مي. گوييم ما مولا  مي،گذاريم مي
 ؟ اين معاني را كي ادراك كرده؟ كي اين معنا را فهميده.آيد اطاعت مولا در مي

الهي انت المولي و انا المملوك و هل يرحم المملوك الي  ؛اميرالمؤمنين
تواند اميرالمؤمنين  ادراك كرده، لذا كسي نمياميرالمؤمنين اين معاني را  .المولي
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 اي امام !ه العظمي  اي آيت الل: هزار تا بيائيد به اميرالمؤمنين بگوئيد.را گولش بزند
كنم كه آيت   نه اينكه نيست، حالا عرض مي و درست هم هستـ  !اول و آخر

طور نگاه  او همين !اي امام اول و آخرـ ه العظمي فقط اميرالمؤمنين است  الل
گويد خب بعدش چي؟ بله،   مي! اي كسي كه واسطة عالم وجودي،!وگكند، ب مي

 هم .تواني كلاه بگذاري با اين حرفها هستم واسطة عالم وجود، اما سرم را نمي
ماكان و مايكونم، هم عالم ه م بم وجودم، هم امام اول و آخرم، هم عالواسطة عالَ

ولي فقير و مملوكم، اين معنا در دلم است، حالا به غيب هستم، تمام اينها هستم، 
 متأسفانه اين معنا در دل ما نيست و به كمترين لقب .خواهد بگو هر چه دلت مي

 خيلي ، شود و اين واقعيت است و به كمترين اعتباري تغيير و تحول پيدا مي
ايند به شما  دو روز بي. اين را بايد چاره كنيم، يعني به دنبال بر بيائيم.روشن است

 آقا ما قابل :گوييد ، مي آقاي كذا و آقاي كذا، دو تا عنوان، نفر سوم بيايد:بگويند
 سومي بيايد بگويد، آقا قابل نيستيم، چهارمي، پنچمي، ؛نيستيم، اين حرفها چيست
حسن آقا چطور است : گذرد، يك دفعه يكي بيايد بگويد ششمي، آقا يك هفته مي

گفتي   چه شد؟ خب تو كه هماني بودي كه هفتة پيش مي...ا: گويد حال شما؟ مي
 خيلي مانده بشويم مثل يم، ما اين.كم، يواش يواش شود؟ كم  چه مي.قابل نيستيم

بشويم مثل همين اصحاب ـ  !مثل اميرالمؤمنين كه هيهاتـ اميرالمؤمنين 
اميرالمؤمنين، آنكه هيهات، آنكه اصلاً فكرش را هم نكنيم، بيخود اعصاب 

يك   نه، همين قدر.خودمان را هم ناراحت نكنيم و اصلاً دنبالش هم نرويم
اي از آن لطف و عنايت غلامش كه، غلام حضرت، قنبر، بخواهد بر سر ما  شمه

  .بشود، براي دنيا و آخرت ما بس است
اين چيست قضيه؟ اين بخاطر اين است كه هنوز اين تو درست نشده، 

كنيم كار   ما در اشتباه هستيم كه خيال مي!ي آقاجان خيل.هنوز اين تو خالص نشده
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 خيلي در اشتباه ؛كنيم راه را رفتيم  خيلي در اشتباه هستيم كه خيال مي؛تمام است
بزرگوار دست از سر ما اين  به اين زودي ! نه آقاجان؛...كنيم هستيم كه خيال مي

 نخير آقا، كجا .اردد  به تجربه ثابت شده كه به اين بزودي دست برنمي.دارد برنمي
آيد آن حالت عبوديت و   آنوقت اين عناوين و اين اعتبارات، اينها مي.اين حرفها

گيرد و به جاي او حالت انزوا و در خود رفتن و به دور خود  حالت فقر را مي
ديوار كشيدن و خود را مهار كردن و ارتباط خود را با اصل و حقيقت وجود قطع 

  .آورد  براي انسان ميآيد اينها را كردن، مي
ه  رضوان اللـ خدا رحمت كند يكي از افرادي كه در زمان مرحوم آقا 

شايد بعضي از رفقا به ـ رفت   در مسجد قائم، خيلي وقت پيش منبر ميـ  عليه
 ـ هه علي رضوان اللـ ين تقوي شيرازي بود مرحوم آقا سيد ضياء الدـ يادشان باشد 

س اسفار بود در مدرسة يار مرد عالم بود، مدربسيار مرد بزرگواري بود، بس
، و خيلي ...سالار و استاد معقول و منقول بود، پيرمرد نازنيني بود، بسيار مرد سپه

روزهاي ماه رمضان كه ـ آمد در مسجد و روزهاي ماه مبارك رمضان  پير بود، مي
قي  آنموقع ما خيلي كوچك بوديم و بيشتر صحبتش هم مسائل اخلا ـيادم است

شنيدم، چون بعد  من خودم ميـ شد كه با مرحوم آقا   بارها مي.و تاريخ و اينها بود
آمد، مرحوم آقا به اتّفاق ايشان با هم  ميپايين شد و  از اينكه منبرش تمام مي

رساند به منزل  رساند، اول ايشان را مي برد اينها را مي رفتند، يك شخصي مي مي
جا هست و در بين صحبت بود،  ينهممنزلي كه در رساند به همين  بعد ما را مي

 چرا شما اجازه ! آقا:گفت ايشان به مرحوم آقا ميـ شنيدم كه  من گاهگاهي مي
 آخر چرا اين واقعيت را كه ؟دهيد كه ما بالاي منبر از شما تعريف كنيم نمي
م شوخي  مرحوم آقا ه. بنده راضي نيستم!نه آقا: گفتند  ايشان مي؟...بينيم نبايد مي
 حالا رسم بر اين است كه .گفتند كه راضي نيستم  مي،گفتند كردند، جدي مي نمي
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كند اگر از آن امام مسجد تعريف  آيد در مسجد و صحبت مي هر منبري كه مي
 و به اين كيفيت است و حتيّ يك دكنن نكند، ديگر براي دفعة بعد دعوتش نمي

اجد روضه بود، روضة يكي از دوستان  يكي از مس،مرتبه يادم است ما رفته بوديم
مرحوم آقا بود در مسجد لاله زار، عصر ايام عاشورا بود، هفتم، هشتم، يكي از 

كرد را اين صحبتش .  آن منبري كه بالاي منبر بود يك شيخي بود... . روزهاهمين
: و آمد پايين و ديگر ما داشتيم از مسجد آمديم بيرون، آمد پيش مرحوم آقا گفت

اسم مبارك حضرت عالي را  خواهم، خيلي شرمنده هستم و  خيلي عذر مي!آقا
 از اين جهت خيلي شرمنده هستم كه نتوانستم اداي وظيفه كنم و ؛دانستم بنده نمي
 اين كارها همه اشكال دارد، نه اسم بنده را ! نخير آقا:مرحوم آقا فرمودند. چه كنم

 خيلي : سرش را انداخت پايين اين آقا.بياوريد ديگر و نه اسم كَس ديگر را
خيلي بي .  اين كارها همه اشكال دارد! نخير آقا: گقتند.متشكّر، خيلي ممنون

 ايشان رسمشان نبود بر اين كه بالاي منبر كسي .رودربايستي و خيلي صريح
ديد   يعني وقتي مي،آمد  ولي اين مرد بزرگوار دلش نمي.تعريف ايشان را بكند

، اين ...ر قبال ساير مجالات و ساير ظروف و سايريك همچنين فردي هست د
 تا اينكه يك روز، ديگر . خودشةكرد در خطاب انگار يك كمبودي را احساس مي

 ساية پر بركت اين ! خدايا:طاقتش سر رفت و رفت بالا و شروع كرد از آقا گفتن
ت هم  جمعي!شود، بر سر همة ما مستدام بدار مرد بزرگوار كه مانند او پيدا نمي

 ! آقا: بعد خودش گفت، گفتفسرشان را انداختند پايين آقا. !الهي آمين: گفتند مي
نم، اما من هم يك گذارد من تعريف ك  ايشان نمي،توانم صبر كنم من نمي
 شايد سنّم ، من بچه بودم،من يادم استـ  ؟آخر تا كي صبر كنم ،اي دارم وظيفه

 نه سال بود، ولي كاملاً يادم است  بود آن موقع،مدر حدود هشت سال، نه سال
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اين عبارات ايشان كه همچنين با يك عصبانيت هم كه انگار از دست آقا عصباني 
   يعني چه؟،اي داريم آخر آقا من يك وظيفه: گفت  مي ـشده بود

 بزرگان رسمشان بر اين بود و مواظب بودند كه در .اين رسم بزرگان بود
 ه خلاص... .عناوين مختلف و با بيانات مختلفاين اعتبارات داخل نشوند و با 

 آقا تكليف است و شعائر است : كه، ، خيلي مسأله دقيق است خيلي ظريف است
 دارند !رود عزيزم  دارد سرت كلاه مي!نه آقاجان. ... و عظمت اسلام است و فلان

 حالا تو اين لقب را به تو ؟چي عظمت اسلام است. گذارند سرت را كلاه مي
حضرت  رود؟ مگر يادمان نيست كه در زمان سابق به اعلا  اسلام از بين ميندهند
گفتند و حتيّ يادم است كه در آن موقع  گفتند و آريامهر مي  خدايگان مي،و اينها

بر  من يادم است »ه في ارضه سلطان ظل اللال«كردند و  يك كاغذهايي كه چاپ مي
  .زدند در و ديوار مي

 ؟شداسايه از اصل كي جدا ب  پادشه ساية خدا باشد
 اينها همه ،ينها همه اعتبارات بود ا اينها همه حرف بود،؟چي شد تمام اينها

اما آن . شود شود يك روزي، اعتبار يك روز تمام مي  تخيل تمام مي.تخيلات بود
 دائماً ، هميشه بوده،سلطان واقعي كيست؟ آن كسي است كه هميشه برقرار است

 بوده، دائماً سلطان بوده، دائماً مالك بوده، الآن هم است و براي او پادشاه مطلق
شما نگاه كنيد در .  بقيه همه اعتبارات است، ولي بقيه تخيلات است.هميشه است

شود، شما ببينيد كه  شود، در اين رسائلي كه نوشته مي اين كتابهايي كه نوشته مي
 اياينها واقعاً همين طور است؟ آ. ندنويس چه القاب و چه عناويني در اين كتابها مي

ه العظمي را فهميديم؟ اين عناويني  ه را فهميديم؟ معناي آيت الل  معناي آيت اللما
 يا همين ؟ايم دهيم، اينها را فهميده نويسيم و به خودمان نسبت مي را كه داريم مي
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 رد  بدون هيچگونه شعوري و بدون هيچگونه ادراكي از اين مطالب،وار طور گيج
  ؟گذريم شويم و مي  از اين قضايا رد مي؟شويم مي

 در ذيل ؛البلاغه اي دارد ايشان در نهج السلام يك خطبه اميرالمؤمنين عليه
اي  حضرت يك خطبه …≅√>∧Σ¬Ρ∇ΗΤ⎤Ω™<√ςΚ…… Σ≤ΣΤ’†ς∇Πς√≅… ! υ⎠ΠςΩš Σ¬ΣΤ⎯⁄Σƒ 1≈Ω≤ΨŠ†Ω⊆Ω سوره مباركة

اهليت بين دو قبيله اختلاف بود كه  قضية اين سوره اين است كه در زمان ج.دارد
 .بزرگان ما بيشتر بودند يا بزرگان شما، شجاعان ما بيشتر بودند يا شجاعان شما

نه :  گفتند.اينها آمدند شمردند و يكي از دو قبيله بر ديگري ترجيح پيدا كرد
اند آنها را هم   بايد برويم آن افرادي كه از ما قبلاً فوت شده،شود اينطور نمي

 ،كردند  روانة قبرستان شدند و قبرها را يكي يكي نگاه مي! آقا.رويم بشماريمب
 فلان كس بود تا اينكه يكي بر ديگري غلبه پيدا ،سنگ قبر و فلان پهلوان بود اين

 : آيه آمد.ديگر خلاصه افتخار از ما اينطورست و اينها. اش بيشتر بود  مرده،كرد
Σ¬Ρ∇ΗΤ⎤Ω™<√ςΚ…… ≈Σ≤ΣΤ’†ς∇Πς√≅… »آن الآن دارد »ثرت طلبي شما را به چه روز انداخته؟ك 

ايد سر استخوانهاي   شما آمده،دهد حساب و كتاب خودش را دارد آن دنيا پس مي
 …≅√>∧υ⎠ΠςΩš… Σ¬ΣΤ⎯⁄Σƒ ≈Ω≤ΨŠ†Ω⊆Ω ؟فروشيد  داريد فخر مي؟كنيد  داريد افتخار مي،پوسيدش

 …®ϑð„ς » را آورديد شمرديدها  مقبره،ها را زيارت كرديد تا اينكه رفتيد و مقبره«
ð∩⌠⎡ΤΩ♠ ≈Ω⇐⎡Σ∧ς∏Τ⎯⊕ΩΤ2 »ه الآن نميآن » بعداً خواهيد فهميد،فهميد اينطور نيست قضي 

و ـ فهميد   آن موقع مي،اي ندارد و ديگر كار از كار گذشته وقتي كه ديگر فايده
 كثرت طلبي يعني ـ.چه خوب است كه انسان الآن بفهمد و الآن متوجه بشود

ثرت طلبي و وارد شدن در كثرات يعني انسان آن مسائلي را كه به او  ك،همين
                                                           

  2و1، آية )102( سوره التكاثرـ1
  3ـ همان مصدر آية 2
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 و . اين معنا معناي كثرت طلبي است؛ آن مسائل را به خود ببندد،ارتباط ندارد
 اين عبارت است از ؛ب كندس او را به افراد ديگر منت،آنچه را كه مال خود اوست

عوا سر اين است كه كدام اول من بيايم يا بعد وارد مجلس بشوم؟ د. كثرت طلبي
لي و الآن شما نگاه بكنيد در اين مجامع د. ديرتر بيايند،يك از دو نفر زودتر بيايند

خواهد جوري وارد  حلّ مرافعه ميمهر كدام از دو طرف : گويند  مي،المللي بين
 اينطور .ل از اين را پيدا كندبشود كه بعد وارد بشود كه آن شخص حكم مستقبِ

 اين كسر شأن ،شأن است يك نفر زودتر برود و آن بعد بيايدنيست؟ كسر 
كنند  آيند ساختمانها را دو در درست مي  تا اينكه الآن مي.شود ديگر حساب مي

 ميز كنفرانس يا ميز صحبت و ،يعني مثلاً فرض كنيد كه ميز در اين وسط است
كنم   مي كه عرضياينـ آيند پشت   اين دو صف مي،گفتگو و دو در مقابل دارد

 يك مرتبه در يك ثانيه اين ،ايستند پشت اين دو در ميـ خدمتتان واقعيت دارد 
 همه با هم وارد ،شود كه هيچ كدام از اين دو تا زودتر نيامده باشند دو در باز مي

 بالأخره ، حالا شما زودتر بيا آن ديرتر بيايد. اين مال چيه؟ اين دنياست.بشوند
  . حرفتان را بزنيد،يدتان را بكن بنشينيد صحبت

الملل دوم   در زمان جنگ بين. ذكرش بد نيست،اين قضيه الآن يادم آمد
 . خاور دور نيرو پياده كرده بودند،فقين اينها در ژاپن و آنطرفبود كه نيروهاي متّ

مريكا در آنجا قرار بود كه در آ ارتش ،مريكاآظاهراً آن رئيس و آن فرماندة لشگر 
 زمان ،آن زمان  ـمريكا آ از جزاير ژاپن با رئيس جمهور ياي هيكي از جزير

ملاقات كند و در يك روز مشخصي بيايند و با هم يك ـ هاور بود ظاهراً  آيزن
 خب از يك طرف ايشان فرماندة ارتش پيروز و لشگريست .ملاقاتي داشته باشند

 رف از نظر سياسي و از نظر اجتماعي و ع،كه بر قواي دشمن غلبه كرده
 از يك ؛المللي داراي وجهة خيلي خاصي است و خيلي مرتبه و مقام دارد بين
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آيند و   اينها مي.طرف اين شخص رئيس جمهور است و موقعيتش مشخّص است
رسند طبعاً برنامه جوري تنظيم شده   وقتي كه به آن محل مي.رسند به آن محل مي

 بيايد و حكم انتظار او را خواست رقيبش زودتر بود كه لابد هر كدام از آنها مي
 حالا يا واقعاً يا اينكه بر حسب اتفّاق در يك وقت . منتظر باشد،داشته باشد

 نيم :گويند  مي،اند  آنجا آنطور كه نوشته.رسند به فرودگاه و به آن شهر و اينها مي
 تو زودتر :گفت به او  اين مي،گشت بالاي فرودگاه ميدر ساعت اين دو هواپيما 

گشت و بالأخره آن   نيم ساعت مي. تو زودتر بنشين:گفت او به او مي ؛بنشين
شود  نشيند و بالأخره علي اي حال ديگر مجبور مي هواپيماي آن فرمانده زودتر مي

 بخاطر اين كار ،كند هاور اين شخص را عزل مي آيد فوراً آن آيزن و وقتي كه مي
ي ايشان مرتكب شد و او اي كه نسبت به ساحت مقدس رياست جمهور ادبانه بي

  .اين يك قضيه .كند را به اصطلاح خلعش مي
 از يك جا آمده ، يكي از اشخاص از آقايان و يكي از افراد؛يك قضية ديگر
 بعد از اينكه . در يك جايي و افراد براي ديدنش آمده بودند،بوده در يك شهري
 بازديد را ،ن ديگركند به ديدن پس داد شود ايشان شروع مي آن ملاقات تمام مي

خواهند بيايند   ايشان مي!كنند به يك نفر كه آقا  تلفن مي.خواهد پس بدهد مي
چون دو سه روز پيش يا دو روز پيش : گويد كند و مي  او قبول نمي.ديدن شما

 موقعيت من ،شود  اين اهانت به من تلقيّ مي،ايشان زودتر ديدن فلان كس رفتند
بايستي ديدن من بيايد و قبول  است و ايشان زودتر مياز موقعيت ايشان بالاتر 

حالا متوجه شديم . گيرد كند كه ايشان بيايند بازديدش و بازديد هم انجام نمي نمي
مريكا و آن آ آقاي رئيس جمهور ، آن آقا.ما مطلب يكي است؟ مطلب فرقي نكرد

فرماندة ارتش  آنطوري كه يادم است كه ،ظاهراً ميكارتور بودـ هم فرماندة ارتش 
 ما ، آنها آنطور انجام دادند ـدر همان خاور دور بود كه غلبه كرد بر ژاپن و اينها
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كند؟ چرا   چه فرق مي،ست دهيم هر دو چه شد؟ هر دو يكي هم اينطور انجام مي
   چرا اين ديرتر؟،آن زودتر

خواستند براي   ايشان ميـه عليه   رضوان اللـيك وقت در زمان مرحوم آقا 
آقا اين مطالب :  گفتم، من وقتي كه نامه را مطالعه كردم. فرد يك نامه بدهنديك

 اگر من !آقا: ايد؟ اين القاب و اينها چيه؟ ايشان فرمودند كه چيه شما اينجا نوشته
 واقعاً اگر ما بخواهيم فكر كنيم به .رسانند به دستش اينها را ننويسم نامه را نمي

ه   رضوان اللـ مرحوم آقا .ست  ايقت قضيه يكيبينيم حق  مي،مسأله و به مطلب
 ،!ست جان من ا نفس يكي:فرمودند در زمان حيات كه  كه اين همه ميـ  عليه
صهمين نفس را شما ، اين نفسي را كه من دارم. مال اين است؛كند رش فرق ميو 

دارد، همين نفس را ومرهم داريد، همين نفس را زيد دارد، همين نفس را ع 
 دارد، همين نفس را نصراني دارد، اين نفس را سلطان دارد، اين نفس را يهودي

رئيس جمهور دارد، اين نفس را وزير دارد، اين نفس را پاسبان دارد، اين نفس را 
آن كارگر فلان كارخانه و سازمان دارد، اين نفس را فلان شخص عالم دارد، اين 

 .كند ر فرق ميو ص،است همه يك نفس ؛نفس را فلان شخص صاحب رساله دارد
 ،پوشم  من قبا و عبا و ردا مي.گذارد  او كلاه سرش مي،گذارم من عمامه سرم مي
 .ر مختلف استو اينها همه ص.پوشد پوشد، آن كت و شلوار مي او لباس بلند مي

 باطن من هم ، باطن هم مختلف است؟ يعني با عبا و ردا پوشيدن من؟باطن چي
 كاري به ،رود  باطن راه خودش را مي،شود؟ يا باطن نخير ملبس به اين لباس مي

اين ظاهر ندارد؟ مگر در زمان رضا شاه همين علما نيامدند و عمامه از سرشان 
لاي مدرسة ضَها نبودند؟ مگر همين فُ  بجايش كلاه گذاشتند؟ مگر همين،برداشتند

 و زنّار بستند و شان را برداشتند و كلاه گذاشتند فيضيه نبودند كه آمدند عمامه
ؤَرد . ها بودند ديگر  همين؟ و سازمانهاي دولتي شدند، عدليهمهحكَساي مسي
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ممين نبود؟ سيد حسن تدين مگر از معممين نبود؟ آن عزاده مگر از م حسن تقي
احضرت  اعل: رئيس ديوان عالي تميز كه يك وقتي به رضا شاه گفته بود كه

 پدر ...همچين با يكـ  !پدر سوخته: ا شاه گفته بود رض.كنند حقوق ما را كم مي
 باز هم از من ،من به اندازة وزنش به او اسكناس صد توماني دادمـ  !سوخته

 اينها كي بودند؟ ؟خواهد باز هم از من پول ميـ  آن زمان ،آن زمانـ  ؟خواهد مي
ة دارالشّفاء لاي مدرسضَاينها همين فُ. هايي بودند كه عماعه سرشان بود اينها همين

 نفس ، نفس؛كند  چي بود قضيه؟ نفس فرقي نمي.بودند، مدرسة فيضيه بودند
 .كند  وقتي كه اين نفس تربيت نشود صورت را خيلي به آرامي عوض مي.است

دارد بجايش   آن محاسن را بر مي.گذارد  بجايش كلاه مي،دارد آن عمامه را بر مي
   . مطلب يكي است.پوشد د و لباس ديگر ميكن  آن لباس را عوض مي.بندد زنّار مي

گذشتم   از كنار خيابان مي،دانستم نميـ اي را من ديدم چندي پيش  رساله
 مال » محمد تقي بهجت:رسالة العبد«نوشته  ـ در قم ديدم يك رساله هست
 ، همه رساله دادند!ببينيد. ه تعالي  اللهسلمّ منيوحضرت آقاي بهجت، بهجت ف

ه، نه   رساله چه نوشته؟ نه حضرت آيت الل.اله دادهايشان هم يك رس
 في يمظه الع آيت اللو ه في العالمين  آيت اللو الاسلام و المسلمين  حجت

 . العبد محمد تقي بهجت: هيچي از اين حرفها نيست،...الارضين و السموات و
به ارزش كند؟ يا نه  كند؟ از موقعيت ايشان كم مي حالا اين از ارزش ايشان كم مي

فهمند، ديگران متوجه نيستند، ديگران   ديگران نمي،كند و موقعيتشان اضافه مي
 كيست؟ ه آية الل. كند بينند؟ اتفاقاً خيلي هم اضافه مي ارزش را در چيز ديگري مي

 است؟ كسي كه خدا را نشان بدهد، كسي كه حكايت از آن مبدأ ه آية اللكي 
دهد؟ آن   كي خدا را نشان مي، معناي نشانه استآيت به.  استه آية الل آن ،بكند

كسي كه تمام تخيلات و اعتبارات و هواها و مسائل مختلفة ورود و توغّل در 



 15.......................................................................................................شرح حديث شريف عنوان بصري

  

عالم كثرت و اشتغال به كثرات سر تا پاي وجود او را گرفته است و فقط با 
ود اشتغال به دو تا سه تا فرمول و اينطرف و آنطرف كردن يك حكم فقهي كه نَ

 فلان حاب و اصل و اجرا و اصولِصش ظّن و گمان است و با چند تا استدرصد
 اين نيست ! نه آقا... .و يك چيزي اين وسط درست بشود و اين مطلب به آن

گويند كه وقتي انسان به او نگاه  ه به كسي مي  آيت الل.ه نيست  اين آيت الل،قضيه
ي انسان به او نظر بيندازد، بهشت را به  وقت. استه آية الل اين ؛هكمُ الجنّرُكِّذَي :كند

بوبي را در وجود انسان زنده كند، انسان را به سمت آن ياد انسان بياورد، عوالم ر
ش  نه اينكه وقتي پيشَ، حضرت حق سوق بدهدمبدأ و ذات لايتنهي و اطلاقيِ

  و سه ساعت از اينطرف و آنطرف و بالا و پايين و غيبت و تهمت و فلان،بنشيني
 كدام يكي .آيد بيرون باري بر بارهايش اضافه كند اين حرفها و وقتي كه انسان مي

   هستند؟ه آية اللاز اين دو تا 
 مرحوم آقا يك ، وقتي كه از دنيا رفتند ـه عليه  رضوان اللـمرحوم انصاري 

انشائي براي ايشان نوشتند كه همين انشايي كه الآن سنگ قبر ايشان همين انشاء 
در اين انشاء مرحوم آقا نوشته .  اين انشاء مال مرحوم آقاست؛ك شدهدر آن ح
ه   و حجت الليه العظم آية الل اين مرقد شريف و كذا و كذا مال حضرت :بودند كه

 اين قضيه براي خيلي گران . مرحوم آقا شيخ محمد جواد انصاري است،بريالكُ
 ها  خوب خيلي،مل كنيم را بتوانيم تحيش» يه العظم آية الل«آمد كه حالا 

شود اين را مسأله   چطور مي،يش را»يه الكبر  اللةحج« اما ، هستنديالعظم ه الل  آية
ها آمدند   لذا بعضي.بري امام عليه السلام است ديگره الكُ را توجيه كرد؟ حجت الل

آن را محو كردند و يك موادي ريختند و بعضي دوباره آمدند آن را پاك كردند و 
 هي دستخوش ، خلاصه اين سنگ اين مرحوم انصاري،...باره يك عده آمدند ودو
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 اما حالا ببينيم آيا اين .تردد افراد و پاك كردن و ويرايش و از اين چيزها بوده
 آيا اين  و اين لقب چه جايي دارد،لقبي را كه مرحوم آقا به مرحوم انصاري دادند

طلب به يك نحو ديگرست؟  اينكه مياصحيح است و قابل توجيه است 
همانطوري كه عرض شد مسألة تحقّق حقيقي صفات حسنه در ذات الهي اين 

 ،اي است كه اين احتياجي به دليل و برهان ندارد كه تمام صفات حسنه يك مسأله
ست وبه حمل شايع حقيقت در آن   اولاً و بالذّات مختّص به ذات اقدس الهي،اين

 ،كاس اين صفات در مخلوقي از مخلوقات پروردگار منتهي از باب انع؛ذات دارد
ت و آينة براي آن ذات را پيدا ميآراين ذات جنبة ميعني اگر ذاتي متّصف .كند تي 

اي كه بدون   علمي كه مستقيماً از آن ناحيه گرفته بشود و آئينه،به علم شد
شوب به  م،ين و بدون هيچ گونه اختلاط با مسائل متكثّرة عالم كثرتهيچگونه رِ

 اين آئينه جنبة آيتيت و مرآتيت صفات حق را پيدا ،مسائل غير مناسب خواهد شد
 مثل ،السلام نة ائمه عليهميظام، مثل آع مثل آينة رسول خدا، مثل آينة انبياء .كند مي

 ديگر در تلقيّ ،اء و فناء در ذات اقدس احديتح كه اينها به واسطة انم،آينة اولياء
فَلهذا اگر شخصي به  .س آنها ديگر دخيل نيست و واسطه نيست نف،اين صفات

لم كثرت پاك و منزّه اب عئمرتبة فنا ذاتي برسد و نفس او بطور كلّي از همة شوا
 وقتي كه . الهيشود آيت  او مي.كند  جنبة آيتيت در آن ذات تجليّ مي، بشوداو مبر

 بشر نزول كرده در اين عالم و  خداوند متعال است كه در قالبُبيني كأنّه او را مي
گويد هيچگونه   التفات كرديد؟ وقتي مطلب مي.كند دارد با انسان صحبت مي

، حقّ مبيني  در آنجا نميببنيد، خلط باطل و حقّ خلط كثرت با وحدت در آنجا نمي
  .شود آيت  اين مي؛آيد محض است كه از اين لسان دارد آن بيرون مي

  ـه عليه رضوان اللـ رحوم آقاي حداد يك روز در كربلا در خدمت م
 مرحوم حاج آقا معين ، جد مادري ما، والد بزرگ ما، مرحوم والد هم بودند،بوديم
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 يك مطلبي را ايشان از آقاي .ايشان هم حضور داشتندـ  ه عليه  الل رحمةـ شيرازي 
 اين  در: ايشان سؤال كردند كه.حداد سؤال كردند وليكن مرحوم آقا جواب دادند

 :السلام راجع به شهداي كربلا آمده كه در آنجا دارد روايتي كه از ائمه عليهم
 السلام ئه،داوه و ا  اللءفياص السلام عليكم يا ائه،ه و احبا  اللءالسلام عليكم يا اوليا

پدر و « يبابي انتم وام: فرمايد  بعد به دنبال آن مي، اين زيارتي را كه دارد،...معليك
السلام بيايد در قبال اين   چطور ممكن است امام عليه»!من فداي شما بادمادر 

و اين دلالت بر اين » ...پدر و مادر« يبابي انتم وام :مزار مطهر آنها و بگويد
 ما در كنار آن مقامات ،خواهد به ما ياد بدهد السلام اين را مي كند كه امام عليه مي

 فرض كنيد امام زمان  والاّ، را بگوئيمايستيم همين اين مطلب وقتي كه مي
مرحوم آقا در  !؟يبابي انتم و ام: السلام بيايد در كنار اينها بايستد و بگويد عليه

 منافاني ندارد كه خود امام ، هيچ اشكالي ندارد،نه: جواب اين مطلب فرمودند
 كه اين السلام بيايد و در اينجا اين مطلب را بفرمايد و جهتش هم اين است عليه

 اينها الآن ديگر جنبة استقلاليت ،اي كه الآن در اينجا مدفون هستند ارواح مطهره
در روز عاشورا آمدند زير خيمة امام حسين و داخل در كه  اينها وقتي .ندارند

 نه اينكه هر كدام .تحت ولايت آن حضرت قرار گرفتند ديگر امام حسين شدند
 ولي ، دو تا امام حسين ما نداريم،حسين يكيست امام ،اينها يكي امام حسين بشود

اينها ديگر آن جنبة غيريت با سيدالشّهداء را از دست دادند و فاني در ذات و 
 پس الآن ديگر در واقع حبيب بن مظاهري وجود .ولايت آن حضرت شدند

ريري جدا اي جدا وجود ندارد، الآن ديگر ب سجهعوندارد، الآن ديگر مسلم بن 
لفضل و اي ديگر جدا وجود ندارد، الآن حضرت اباسدارد، الآن ديگر عابِوجود ن

 الآن امام . الآن سيدالشّهداءء هست و بس.حضرت علي اكبري وجود ندارد
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ايستيم كه   و وقتي كه در مقابل اينها مي. ديگر كسي نيست،حسين هست و بس
بابي انتم  :گوئيم يم مي دارءكانَّ داريم به سيدالشّهدا ،بابي انتم وامي :گوئيم مي

 آنگاه خطاب ، نه اينكه اين را جداي از آن حضرت مد نظر قرار بدهيم.وامي
حتيّ در مقام  السلام فرض كنيد كه  اگر جدا باشد كه معنا ندارد امام عليه.كنيم

 السلام از اين افراد عليهزمان  حتيّ در مقام اظهار امتنان و تشكّري كه امام ،تعارف
رسد از دريچة خود امام   چون آن چرا كه الآن دارد به اينها مي.دن بكندبخواهن
رسد از طرف   الآن آن فيوضاتي كه دارد به حبيب مي.رسد ن به اينها ميالآزمان 

بابي انت و چطور امام زمان بلند شود بيايد بگويد . رسد امام زمان دارد به او مي
ع دارد در قبال سيدالشّهداء قرار گرفته  پس اين الآن در واق.شود ؟ اين كه نميامي

 خلاصه علي اي .ديگر در اينجا وجود ندارد و حبيبي ،بابي انتم و امي :گويد و مي
  .حال گر چه مطلب سنگين بود و مشكل بود ولي خوب ديگر مجلس تمام شد

ت را ،شود ي كه داخل در تحت ولايت ميآن شخص ولياو اين مرتبة آيتي 
 در زيارت اميرالمؤمنين .و رسيده است به آن مرتبة عظمتطي كرده است 

دهم كه تو  شهادت مي«  و النَّبأ العظَيميشهد اَنَّك آية العظمأ: خوانيم السلام مي عليه
ي كه تمام انبياء أئ آن خبر بزرگ و آن نَب،نَبأ عظيمو آيت عظماي الهي هستي 

 به همه اعلام كنند و همة عالم براي آن نبأ همه آمدند تا اينكه خبر وجود تو را
ظمائي كه الآن ما ع آية اين »كند وجود به سمت آن ولايت تو دارد حركت مي

 نه به اين معنايي است كه ،دهيم السلام داريم نسبت مي داريم به اميرالمؤمنين عليه
 هستند چون رسيدند به يظم عية همه آ... عظما نيست، امام حسينيةامام حسن آ

السلام از نقطة نظر شاخصيتش در اين قضيه ملقّب به   اميرالمؤمنين عليه.هاين رتب
 اميرالمؤمنين .تواند به اين رتبه برسد  نه اينكه كسي ديگر نمي.شود مسأله مي
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السلام از نقطة نظر شاخص بودنش در اين مطلب و اينكه امام است و پدر  عليه
 جنبة ، را داردير در آيتيت جنبة عظم از اين نقطة نظ،ائمه است و پدر امت است

 . چرا؟ چون نفس او فاني و مندك شده است در ذات پروردگار،بالاتر را دارد
شود؟ به آن آيتي كه هنوز  عظيم به چه آيتي گفته ميـ حالا نه اعظم ـ پس اعظم 

 ادارك مراتب علم و قدرت و ساير . عبور از مسائل را نكرده باشد،در مرتبة نفس
دهد اما هنوز به مرتبة آن فنا كه به طور   آيتيت را نشان مي،ر او شدهب الهي صفات

 نفس در او وجود نداشته باشد و به آن مرتبة طهارت ازاي  كليّ هيچ گونه شائبه
 آن آية بزرگ »لعظيم اكتُآي« :شود  آن مي، هنوز به آن مسأله نرسيده،سرّ نرسيده

البته آيت از جهت تأنيثيت عظماست ـ   اما آيت اعظم.است براي پروردگار
 .شود كه به مرتبة اطلاق رسيده است ي گفته مييت به آن آييا عظم  اعظمـ  ديگر

 آن اوليائي كه به اين مرتبه .اند السلام به مرتبة اطلاق رسيده خب همة ائمه عليهم
 ي عظم آنها هم به همين مرتبة عظمت و به مرتبة،اند در تحت ولايت ائمه رسيده
  .كند در اينجا  ديگر فرق نمي،اند رسيده

السلام در سفري كه حضرت  روايتي است بسيار عجيب از امام هادي عليه
 ،كردند ا حركت ميمراز مدينه به واسطة طلب متوكّل عباسي به سمت عراق و سا

زم خراسان عامن از مكّه : گويد  مي،كند روايت را فتح بن يزيد جرجاني نقل مي
 در راه ما به آن ،السلام از مدينه عازم براي عراق بودند  امام هادي عليه،بودم

 يك روز خدمت آن حضرت رسيدم و .حضرت بر حسب اتّفاق ملحق شديم
 خداوند قابل !اي فتح: السلام به من فرمودند بدون اينكه مطلبي را بگويم امام عليه

تواند  قدس الهي نميستايش نيست و قابل توصيف نيست و هيچ ذاتي جز ذات ا
 چون هر توصيفي متكيّ بر حواس است و او فوق حواس .او را توصيف كند

 و اطلاق است پس بنابراين تمام دلاحاو است و حواس محدود است و 
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 آن ،زند آيد و سر مي لياي خود بوجود ميعتوصيفاتي كه از بشر با تمام مراتب 
تواند آن ذات  ة بشر است و نميكات و در محدودة عقول ناقصدر محدودة مدر

لاحما ؛زنم  الآن من يك مثال براي شما مي. و اطلاقي پروردگار را توصيف كندد 
 يعني يك محدودة از علم در وجود او و در .گوئيم فلان شخص عالم است مي

 چطور اين لفظ را ،خواهيم بگوئيم خدا عالم است  حالا ما مي.نفس او قرار دارد
توانيم به آن جنبة اطلاقي علم برسيم تا  ار حمل كنيم؟ آيا ما ميبر ذات پروردگ

 حتّي اگر بگوئيم .اينكه بگوئيم پروردگار عالم است؟ پس فقط يك تصوري داريم
 ما آن وصف را بر او ،پروردگار عالم است واقعاً آن وصفي كه لايق به اوست

 براي يك فردي »المع«گوئيم   ما مي... .عالم به مقتضاي علم خود. حمل نكرديم
كنيم، سه   دو برابر مي،كنيم داريم زياد مي  حالا آن را برمي،كه در مقابل ما نشسته

گوئيم از همة اينها هم باز بالاتر  كنيم و بعد مي كنيم، صد برابر مي برابر مي
گويند و   اما در محدودة علم ما هنوز گير كرديم كه اصلاً علم به چي مي.خداست

 آيا به اين مطلب رسيديم؟ ؛ و حصري چه معنايستطلاقي و بي حداين معناي ا
 Ω⇑ΗΤΩ™⎯Τ‰Σ♠… ϑðΨ/≅… †ΘΩ∧Ω∅ 1≈φ⎦⎡Σ⊃Ψ±ΩΤÿ: فرمايد  پس بنابراين آية شريفه كه مي.نرسيديم

اي كه در نفس ما و   به اين جهت است كه محدوده»منزّه است خدا از توصيف«
ود از اينكه صفات حقيقي را ش كات ما وجود دارد مانع ميدر عقل ما و در مدر

 لذا . ما بخواهيم آن را حمل كنيم، كثرتبر آن ذات اطلاق و منزّه از همة شوائبِ
تواند خداوند را توصيف كند مگر  هيچ ذاتي نمي: فرمايد السلام مي امام هادي عليه

همانطوري كه ذات پروردگار منزّه از توصيف است و : فرمايند بعد مي. ذات او
 و  ه عليه و آله  اللي نبي او كه پيامبر اكرم صلّ،تواند او را توصيف كند يخود او م
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 !ببينيد .تواند توصيف كند مگر ذات پروردگار سلّم باشد آن ذات را هم كسي نمي
 چرا پيغمبر قابل توصيف نيست؟ چون ذات او از .پيغمبر قابل توصيف نيست

ون و حكمي كه راجع به  درآمده است و به اطلاق رسيده لذا همان قانحد
 قانون لايتغير است، قانون . همان قانون راجع به ذات پيغمبر است،پروردگار بود

 اگر قرار بر اين باشد كه بواسطة محدوديت مدركات و .دارد  برنميءاستثنا
 همين طور آن نفسي ،م پروردگار را توصيف كنيمي ما نتوان،محدوديت در ظرف

كه فاني و مآينة ءاح بعد از فنا و انم،ات اقدس الهي شده است و بعدي در ذحنم 
 پس از حدود اختيار و مدركات ما هم خارج ،براي علم و قدرت شده است

 ائمة از ولد !اي فتح: آنگاه حضرت قدري صبر كردند بعد فرمودند. خواهد بود
 .دند با همين دليل و با همين مطلبي كه فرمو.اين پيامبر هم قابل توصيف نيستند

چطور قابل توصيف باشند در حالتي كه خداوند اطاعت آنها را قرين با : گفتند
 …Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…†Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ… Νϖ…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…⎡Σ⊕∼Ψ≡ςΚ .دهد اطاعت پيامبر و قرين با اطاعت خودش قرار مي

ϑðΩ/≅… Ν…⎡Σ⊕∼Ψ≡ςΚ…Ω⎝ Ω©⎡Σ♠ΘΩ≤√≅… ⎠Ψ√Ο⎝ΡΚ…Ω⎝ Ξ≤⎯∨ΚΚς‚⎮≅… 1≈⎯ψΡ∇⇒Ψ∨. نه ، بس، دوازده اماميعني الامر اولي 
 را بر هر شخص غير از دوازده امام بدهند شرعاً حرام الامر اولي كس ديگر و لقب

 فقط ائمة الامر  اولي فقط و فقط.است و بر خلاف مكتب تشيع و باطل است
 مثل لقب اميرالمؤمنين كه اين لقب اختصاص به .معصومين هستند و لاغير

 حتيّ بر امام ،رد حتيّ بر امام زمان گفتن حرام استالسلام دا اميرالمؤمنين عليه
شنويم كه اين لقب را به   اما ما مي... . اين لقب اختصاص به اميرالمؤمنين.زمان
 !اي فتح: فرمايد ميـ نكته اينجاست كه ـ السلام   بعد امام عليه.دهند ها مي خيلي

توصيف نيست و همچنانكه خدا قابل توصيف نيست و همچنانكه نبي او قابل 
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 آن ، مؤمني كه ايمان واقعي به ما آورده باشد،همچنانكه ائمه قابل توصيف نيستند
اين مؤمنين منظور حضرت است؟ كدام مؤمن قابل . مؤمن قابل توصيف نيست

طور بيائيم اجرا كنيم معنا چه  توصيف نيست؟ اگر ما آن قانون را بخواهيم همين
 .السلام شود آينة تمام نماي امام عليه  مؤمن ميشود كه اين شود؟ معنا اين مي مي

 كلام مبارك امام هادي ، اين حرف من نيستـ اين مؤمن . مثل سلمان فارسي
قابل ـ السلام است كه به فتح بن يزيد جرجاني ايشان فرمودند كه مؤمن  عليه

ان  اينها علمش،بينيم  اگر اين مؤمنيني كه ما الآن داريم ميوالاّ. توصيف نيست
اند و چند تا   چند تا شعر خوانده. مشخّص است ديگر،محدود است ديگر

 اين كلّ ؛اند و چند تا اسم و نمرة تلفن و يك چند تا آدرس حكايت خوانده
جناب ـ  شما الآن معلوماتتان را همه را ... .تواند معلوماتيست كه يك شخص مي

اغذ بياوريد بالأخره يك جا روي كـ  شما همة معلوماتتان را !ه آقاي آسيد روح الل
 . شما معلوماتتان را بياوريد روي كاغذ!دلشادشود ديگر جناب آقاي دكتر  تمام مي

 معلومات را بياورم روي ،كنم  خودم را عرض مي! حضرت آقاي طهراني،من
 ، اين از علم. تمام شد،متر همين  يك متر، نيم،شود  بالأخره يك جا تمام مي،كاغذ

توانيم فرض كنيد ليوان   ما مي،ده قابل توصيف نيست؟ قدرتمانحالا اين علم بن
 آخرش چقدر ، ده كيلويي، صد كيلويي،توانيم سنگ يك كيلويي  مي،را بر داريم

گيريم   ستون فقرات مي،گيريم  ديسك مي،اه كيلو برداريمج پن؟توانيم برداريم مي
 ؟ابل توصيف نيست آيا اين قدرت ما ق.اه كيلوح پس چي ميزان رفت پن.افتيم مي
 خوب .بينيم ديگر  داريم مي،دارد اه كيلو برنميج اين بيشتر از پن!نه آقا: گويند مي

 خوب چي شد؟ پس منظور امام ،اين قدرت ما، اين علممان، اين هم كمالمان
ه با توفيق  الل نشاإه هستند يا  الل نشاإ آقايان ،يه؟ بنده كه نيستمكهادي از اين مؤمن 

ادي دارد؟ ما تمام بع چه است، نه.ه دست عنايت آنها ما را بگيرد الل شانإپروردگار 
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 منظور از امام هادي كي . به اين نقطه است ديگر، همه،چشممان و تمام اتّكائمان
؟ منظور آقاي حداد است؟ منظور آن كسي است كه  استيس ك چهاست؟ منظور

 هر ؛ چشم مني مثل كف دست جلوي،م كنييگويد هر جاي عالم خودت را قاب
خواهي از من   هر مطلبي مي؛ مثل آينه در جلوي مني،خواهي بروي برو جا مي

 فقط ،كند كند ادعايش را هم ثابت مي  خب ادعا مي.دهم بپرس جواب به تو مي
شد همين منظور كلام  شود چي؟ اين مي  اين مي.كند  ثابت هم مي،كند ادعا نمي
اين ـ ه عليه  رضوان اللـ ؟ مرحوم آقا  كلام هادي مصداقش كيست.امام هادي
 حيات ، تجربه كردم، با چشمم ديدم، اين كه بنده خودم ديدم. استمصداقش

 ،آن محدوديت و ضعف ظرفيت خودمبه  ،ايشان و علم ايشان و مدركّات ايشان
 اين . مرحوم آقا بايد مصداقش باشد، اگر اين كلام راست باشد.به اندازة خودم

  . از خودمان هم كه نگفتيم،ديكلام امام ها
 يعني به .يه العظم آية اللشود  آنوقت اين شخص با اين خصوصيت مي

 هر .رسد كه ديگر علم او انتها ندارد، ديگر قدرت او انتها ندارد اي مي همان مرتبه
چه كه از او مت و ارادة پروردگار است بدون دخالت كثرت،شيّ بشودتمآن مشي ، 

دارد ي ديگر بر نمحد.   
ه   سرّ اينكه بر آن سنگ قبر چرا حجت الل،آنوقت اينجا ديگر روشن شد
آيد جلوي قبر اين شهدا در  السلام چطور مي الكبري نوشتند ايشان و امام عليه
ه  گويد و آيت الل  مي»بابي انت و امي«السلام و   همان حضرت سيدالشّهداء عليه

ديگر به هر كسي جايز است؟ اينها ،ورت گفتن حالا ديگر روي اين صيظمالع 
 !رويم آقا گوئيم و مي  يك وقت همين طوري مي.همه چيه؟ حساب دارد ديگر

خواهيم روي حرفمان حساب باز   مي، يك وقتي نه؛ يك حرفي،كنيم توجه نمي
 اگر ، وقتي كه مرحوم آقا اين كتابها را نوشتند.افتيم  حساب باز كنيم گير مي،كنيم
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 محمد دسي  ه الل آية علامّه  حضرت  تأليف :بينيد نوشته ه باشيد ميكتاب داشت
 اين عبارت را ايشان در زمان حياتشان وقتي كه گفته .طهراني  حسيني  حسين
 ! آقا: اعتراضات زيادي شد. ايشان امضاء كرده بودند كه همين عبارت باشد،بودند

 ايشان علامّه ، نظر ظاهر استخب اگر از. ه گفتند الل  آية ،علامّه ايشان گفتند
گويند كه  گويند؟ اگر علامّه به اينها مي  شما اول بگوئيد علامّه به كي مي،هستند

 ، در اينجا ندارندي اولاً كه ايشان عظم،... هم كه خب ديگر االلهآية ... .خب ايشان
  .حال اعتراض نسبت به اين مسأله بود اي  ولي علي،اند ه نوشته الل آية

 نسبت به اين عنواني كه روي ! فلاني:وز ايشان به من فرمودند كهيك ر
اگر از نظر :  نظر شما چيست؟ من گفتم كه،كنند ها اعتراض مي كتابها نوشته خيلي

 چون با مباني كه ما داريم . اين هم تازه كم هم هست،واقعيت بخواهيم نگاه كنيم
فرض حالا نوشته شده  اين جور ديگري بايد اين بر ،كه خدمتتان عرض كردم
 عبارتي كه در ، ولي صحبت در اين است كه اين كتاب.باشد و به قسم ديگري

 يعني همان طوري كه يك ،اين كتاب هست نمودار شخصيت نويسنده است
زند بايد خصوصيت خود را و آن تخصص خود را و  پزشك وقتي كه مطب مي

خواهند   كه ميυيرضافراد و مآن دستارودهاي خود را روي آن تابلو بنويسيد تا 
 من كه ناراحتي قلبي دارم بايد بدانم كه اين پزشك الآن .مراجعه كنند بفهمند
ه يك كسي كه متخصص پوست است ب نروم  فرض بكنيد ،متخصص قلب است

 مشخّص ،يا فرض كنيد متخصص امراض داخلي و يا مثلاً عمومي و اينهاست
و روان دارد به اهل خبرة همان تخصص  يا كسي كه ناراحتي اعصاب .بشود

ايني كه اينجا نوشته شده براي اين :  اين كتاب ايشان فرمودند كه.مراجعه بكند
 فرد مطلّعي است كه داراي اين علوم است ،است كه مشخص بشود نويسندة اين
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كنند با توجه به يك همچنين وضعيتي به  و افرادي كه اين كتاب را مطالعه مي
 خود ايشان اصلاً  نه اينكه فرض كنيد كه يك مسألة عادي والاّ، بكنندكتاب نگاه

در اين و اينها اصلاً نبودند و ساحت ايشان اصلاً مقدس بود از اينكه بخواهد 
 چيزي به اين مسأله بخواهد مثلاً شخصيتي بالا برود يا مطلبي ي،حالا با عنوان
سفرهايي كه ايشان از مشهد به  از اين قضيه گذشت در يكي از اين .اضافه بشود

 ، يك زيارت حضرت معصومه هم نصيب ايشان شد،هران تشريف آورده بودندط
در ـ  ايشان فرمودند .در خدمت ايشان بوديم به اتّفاق بعضي ديگر از بستگان

پريشيب يا  ـ من :گفتند كهـ  نشسته بوديم ،كرديم ماشين داشتيم حركت مي
 اين !واب ديدم كه به من فرمودند كه فلاني من در خ:گفتند كه ميـ ديشب 

ه اين اختصاص به  الل آيةمه ايد حضرت علاّ عبارتي كه شما در اين كتاب نوشته
 اما ،ه را ندارد الل آيةمه شخص شما دارد و كسي ديگري حقّ نوشتن حضرت علاّ

 بعضي از بستگانـ آورم   حالا من نمي،كه البته اسم آوردندـ بعضي از بستگان 
 مسأله ! ببينيد. شما اين را تذكّر بدهيد،درصدد جلوگيري از انتشار اين اسم هستند

السلام   يك اسمي را ما فرض بكنيد كه به امام عليه،كند نسبت به افراد تفاوت مي
 براي امام .نسبت بدهيم يا يك اسمي را به يك فرد عادي بخواهيم نسبت بدهيم

 اين مطلبي را كه .يريم يا براي يك فرد عادالسلام بخواهيم يك وصف بياو عليه
 يك ،خواستم خدمتتان عرض كنم كه اين مسأله ايشان در اينجا نوشتند اين را مي

 علي اي لاّبايست به اين كيفيت انجام بشود وا  يك تكليف بود كه مي،اختيار نبود
توانيم هر اسمي را به هر شخصي و هر وصفي را به هر شخصي  حال ما نمي

 اينها ، اينها حساب دارد،اب صفت براي اينهاس اسم گذاشتن و انت. كنيمسبتمن
 .تواند يك كاري را انجام بدهد  بايد باشد و بي خود كه انسان نمي روي برنامه

 اينها را ،علي اي حال اين اوصافي را كه انسان كه مربوط به عالم كثرات هست
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فس متحول بشود و از آن مرتبة شود كه ن  اين موجب مي،بيايد و به خود ببندد
 فلهذا يكي از مسائل مهمي كه سالك بايد در .عبوديت و مرتبة فقر بيرون بيايد

 در مرتبة اول نگذارد در اولاًراه خدا آن مسأله را مد نظر قرار بدهد اين است كه 
 اگر در معرض قرار گرفت دائماً بر ثانياً ،معرض يك همچنين مسائلي قرار بگيرد

فس خود نهيب بزند و متذّكر بشود و آن حالت فقر و نياز و احتياج و نقصان ن
محوضت در نقصان را هميشه مد نظر قرار بدهد تا اينكه خدايي نكرده  محض و

 چه اشكال دارد به انسان .اي پيش نياورد اين مطالب براي انسان خلاصه قضيه
 ،جت الاسلام هم ننويسند ح؟! جناب آقاي مثلاً فرض بكنيد كه طهراني:بگويند

 . خوب نبايد هم بنويسند، خب ننويسند،ه هم ننويسند الل آية ؛خب ننويسند
 چه ... . به هر نحوي و به هر كسي هر، جناب آقاي كذا،جناب آقاي كذا و كذا

اشكال دارد؟ چرا انسان از اول اين در را به روي خود باز كند كه بستنش ديگر 
: فرمايد كه السلام مي ل انسان راحت بيايد امام صادق عليه چرا؟ از او.مشكل باشد

 خوب بگو يا ؟گويي  چرا مي؟!گويي اي مرد بزرگ چرا مي« !ه قل يا اباعبدالل
 اي .ه بود شان اباعبدالل  امام صادق كنيه.ه است ام اباعبدالل  من كنيه»!ه اباعبدالل
در حالي كه امام . دترم باش حالا اسم هم نياوريم كه يك مقداري مح!ه اباعبدالل

اي هست كه به  السلام واجد جميع صفات و جميع ملكات حسنه صادق عليه
 و فناء در ذات الهي آن صفات و آن ملكات را بدست آورده اما در ءاحواسطة انم

 مواظب باش تو ! اي عنوان.اين جوري انجام بده: گويد مقام تربيت به عنوان مي
 آن نقطة اول ،گذاري  قدم در راه عبوديت مي،گذاري  ميداري قدم در راه حقيقت

ي  مبادا اين. همة اين تعينات استحذف ، همة اعتبارات استحذفو نقطة شروع 
ه، مبادا اين كه راهي رفتي،نيّ از تو گذشتهكه ساي به دورت   مبادا اينكه يك عد

جمع بشوند، مبادا با اين به به و چو اين را .صه غافل بشويه ها بيايي و خلاه چ 
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 آقا ما كه اهل اين ،نه: گويد آيد و مي  گاهي شيطان مي هم خدمتتان عرض كنم
 همچين ، و اختيار داريد و لطف داريد و قابل نيستيم و اين حرفها،حرفها نيستيم

 !شود نه آقاجان آيد معلوم مي  بعد كه يك جرياني پيش مي،رود سر انسان كلاه مي
 ! نه آقا:شويم  امتحان وقتي پيش بيايد متوجه مي.ن حرفها هستيمخيلي هم اهل اي
 كلاهي بر . نه تنها تا گردن بلكه به ناف هم رسيده! چه كلاهي،سرمان كلاه رفته
 چرا از اول انسان بگذارد كلاه سرش .شود ديگر درش آورد سر رفته كه نمي

  . ش هم خلاف استم كَ، اين مقدارش هم خلاف است؛برود
بزرگان اينها همه متوجه بودند و در تمام ظروف و در تمام زمانها آن 

خواهد بيايد   گوش به زنگ بودند تا يك چيزي مي، گوش به زنگ،مواظب بودند
 .گذاشتند اصلاً جلو بيايد  نمي،بستند  همانجا مي،كردند جلو همان جا قيچي مي
 تذكّر را ،جامان آن اگر جا جاي تذكّر بود ه.انداختند امروز را به فردا نمي

 ، نه:گذاشتند  وضع مرحوم آقا اينطوري بود نمي... .گذاشتند اصلاً  نمي،دادند مي
 بعد يواش بهش ، حالا بگذاريم بگذرد، حالا هيچي نگوئيم،حالا مماشات كنيم

 نبايد ، تمام شد و رفت، آقا اين خلاف است.ي نداريمتايسب رودر! نه آقا؛گوئيم مي
خواهيد سرما را كلاه بگذاريد يا سر   مي؟ي از گفتن داريد چه منظور.بگوئيد

 ما ! را كه آقاچه چرا؟ چون آن؛... نه از آن اول؟خودتان را يا منفعت شخصي داريد
آوريم قابل مقايسه  دهيم خيلي بيش از آن مقداري است كه گير مي از دست مي

آيد، آن فقر را  رمان ميه گيه ب دو تا خنده و ب،دهيم  عبوديت را از دست مي.نيست
آيد، آن حالت مسكنت و ذلّت را از  دهيم دو تا چه چه گيرمان مي از دست مي

 آني .آيد، همين  قيام و قعود گير ما مي و دو تا بلند شد و نشستن،دهيم دست مي
 براي اين طرفي كه دو روز ،دهيم خورد از دست مي را كه بدرد آن طرفمان مي

 . يعني همينش هم تازه دوام ندارد.رود شود مي م بلند مي روز سو،شود بلند مي



 مجلس سي و ششم..............................................................................................................................28

 

 يعني از حماقت ،خيلي ديگر آدم بايد بيچاره باشد، خيلي بايد ديگر احمق باشد
 آن چه را كه مربوط به ، كه آن چه را كه مربوط به آن طرف خط است،...خيلي

 دنيا  چقدر توي اين،آنطرف قضيه است كه تازه اصل شروع حيات انسان است
نهايت   كني؟ به اضافة بي  چقدر آنطرف عمر مي؛ بيچاره شصت سال؟كني عمر مي

 آن ، اينجا شصت سال؟شود شود چند؟ اين چه مقدار مي ميـ يك عدد جبري   ـ
اه ج همان پن،بيا برو ده سال است ديگرـ  آنوقت براي ده سال .به اضافة بي نهايت

 .دهي نهايت را از دست مي افة بي به اض،براي ده سالـ سال تا شصت سال است 
 يعني از اين حماقت . به جان بنده و سركار حماقت است؟اين حماقت نيست

 انسان از هر . لذا انسان بايد چكار كند؟ انسان از اول بايد مواظب باشد... .بالاتر
آيد بايد   از هر نفسي كه از او بر مي.دارد بايد مراقب باشد قدمي كه برمي

 ، خدمتتان عرض كردم، قشنگ،آيد  شيطان مي! آقا. به زنگ باشد گوش،حواسش
 راههايي بلد است كه به عقل من و شما نخواهد ،اين بزرگوار خيلي راه بلد است

  . گرفتار شدي! آقا:بيني  يكمرتبه مي،آيد  مي،آيد  مي،آيد  مي؛رسيد
ا كه هاي طريق و آن چه ر ه ما را از نفس اماره و مانع الل نشاإخداوند 

كند، حقيقت  كند، اتّصال را قطع مي رب را كم ميشود و قُ موجب بعد راه مي
كند،  كند، جنبة فقر را در ما ضعيف مي  ضعيف مي،ميراند عبوديت را در ما مي

 آن چه را كه موجب كثرات است براي ما زيبا ،دهد هواها را در ما جلوه مي
 واقعيت است براي ما سست حق وبه نمايد و آن چه را كه موجب رسيدن  مي
 خدا ما را از همة اينها حفظ كند و از توفيق دستگيري ائمة اطهار و اولياء كند، مي

   .نصيب مگرداند دين ما را بي
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نصيب  در دنيا از زيارت اهل بيت و در آخرت از شفاعتشان ما را بي
نتظرين واقعي آن  ما را از م.السلام تعجيل بنمايد  در فرج امام زمان عليه.مگرداند

  .حضرت قرار بدهد
  

  لي محمد و آل محمد  صلّ عاللهم،  بالنّبي و آله                                  


